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  : چكيده 
نظران در بـاب سـبك      هاي صاحب در اين مقاله ابتدا به تعريف سبك و طرح ديدگاه         

شعر ميرزادة عشقي پرداخته شده؛ سپس با تكيه بر كليات مصور عشقي، اشـعار او               
  .مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است) صرفي و نحوي(ساختاري از نظر زباني و 

كاهي زماني كه   فرانسوي به شعر عشقي و قاعدهه هاي در حوزة صرفي از ورود واژ     
ها و ساختارهاي كهن، متروك و مردة زبان مربوط هـستند و همچنـين                غالباً به واژه  

هاي لغات و ساختده از هنجارگريزي سبكي كه به عدول شاعر از زبان معيار و استفا
عنـوان يـك شـاعر     بزبان گفتار اختصاص دارد، سخن گفته شده و ميرزادة عـشقي        

در حوزة نحـو    . هاي اروتيك بررسي شده است      نئوكلاسيسيسم و گرايش او به واژه     
اي، همنـشيني    نوآوريها، كـاربرد عبـارات روايـي، اسـتفاده از تركيبـات محـاوره             

هاي او مورد بحـث      سستي تركيبات و ضعف تأليف     ار هم، هاي كهنه و نو در كن     ساخت
و در مجموع نشان داده شده است كـه نوسـان شـديد در              . اند  و بررسي قرار گرفته   

افزايـي،    كـاهي و قاعـده      زبان عشقي چـه از نظـر توجـه بـه كهنـه و نـو، قاعـده                 
وزة زبان مشغول آزمـايش و      حكايت از آن دارد كه عشقي در ح       ... هنجارگريزي و 

  .خطاست
  : ات كليديكلم

  .ميرزادة عشقي، سبك اشعار، ساختار زباني

                                                 
 yadolah.bahmani@yahoo.com استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي- 1

 از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي - 2
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  : مقدمه
اي اسـت از طـرز فكـر،        ست از شيوة خاص در نزد هر گوينده؛ تعبير صـادقانه          سبك، عبارت 

ســاختگرايان ســبك را چگــونگي «) 176 و 175: 1371زريــن كــوب، . (مــزاج و طبــع او
  )191: 2ج،1383صفوي،(».دانند  ميد وقوع آن در يك دورهافزايي و بسام كاهي و قاعده قاعده

عشقي يكي از شاعران با ذوق، خوش قريحه و حقيقت بين بود و در شعر سبك نـويني بـه            
  )113، 1373حائري، . (ميدانند 1او را موجد سبك نئوكلاسيسيسم. وجود آورد

ست كه دو يا چند وزن شعري را به هم آميخته و حال             ز كارهاي بزرگ عشقي در شعر، اين      ا
آرائـي    او به بسياري از قيدهاي قافيـه      . ساسات طبيعي و جاندار را به هم گره زده است         و اح 

اي تازه در شعر قديمي پشت پا زده، اصطلاحات جديد را در اشعارش به كار برده و شالوده         
  .فارسي بنيان نهاده است

امـا  هاي ادبي و لفظي خـالي نيـست،         دارد و از لغزش   هر چند اشعارش، فراز و نشيب بسيار        
صــفت بــارز ســبك او  كوشــش در پرورانــدن . ايــن لغزشــها از ارزش اشــعار او نميكاهــد

  )372: 1371يوسفي، . (موضوعات بديع و تازه با حفظ موازين شعر فارسي است
كاربردن اصـطلاحات قـرن     او شاعر قرن بيستم است و ب      . است، دستخوش دوگانگي    عشقي

قـرن بيـستم يعنـي      . تمـاعي خـاص دارد    بيستم به جاي اصطلاحات قرن چهاردهم معني اج       
و قرن چهاردهم يعني گذشته گرايـي، سـنت،         ... تجدد، انقلاب، صنعت، فن شناسي نوين و      

  .... .يين و قيافة قديمي وآ
دوگانگي عشقي زماني شديدتر نشان داده ميشود كه ميداند محصول جامعة سنتي است، اما              

شرارت، بـد دهنـي و      تظاهر به بد اخلاقي،     خود را در اين طرز رفتار متجدد نشان ميدهد و           
  )162، 1369سپانلو، . (هتاّكي به رقيبان سياسي ميكند

كلي اغلـب   طورها ب قلّه«: داند و ميگويد  ز عشقي را شاعر دو يا سه بعدي مي        شفيعي كدكني ني  
مثلاً در عـصر صـفوي     . ها يك بعدي هستند     هاي انحطاط قله  چند بعدي هستند، اما در دوره     

عـارف،  (هـا     و در عـصر مـشروطه قلـه       ... دو و يا سه بعدي هـستند      ) صائب و بيدل  (ها    قلّه
دو يا سه بعدي هستند و گاه مانند سـيد اشـرف يـك              ) عشقي، بهار، ايرج و اديب الممالك     

   )148: 1380شفيعي كدكني، . (»بعدي هستند
عر شاعراني چون ميرزادة عشقي و نسيم شمال و عارف كـه ش ـ           «ست  غلامرضايي نيز معتقد  
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گرفتند زيرا  زبان سادة محاوره به كار ميخود را در خدمت انقلاب مشروطه قرار داده بودند،        
مخاطبان در آن دوره، مردمان عوام بودند نه خواص و هدف شاعر، طرح مسائل روز بود نه                 

بـه مناسـبت طـرح مـسائل     . ها و تفكرات و خيالات شاعرانه و عارفانه و فيلسوفانه      توصيف
يافته بود، در شعر نيز بـه  هاي جديد كه به مناسبت در زبان مردم راه        ادي، واژه سياسي و انتق  

  )262: 1387غلامرضايي، (» .رفتكار مي
يل كنيم، در محـدودة يـك       اگر بخواهيم اشعار ميرزادة عشقي را از نظر سبكي تجزيه و تحل           

و در مجـالي ديگـر      به محور زباني اشعار او مقصور ميكنيم        گنجد، لذا اين مقاله را      مقاله نمي 
  . هاي فكري و ادبي شعر او خواهيم پرداخت محوربه 
عشقي نيز در شعر خود     . ترين انديشة حاكم بر شعر عصر مشروطه آزادي و وطن است          مهم

 ـ      . برد كه حاصل انديـشة جديدسـت       سود مي  از زبان جديد   ست كـه   او يكـي از چنـد شاعري
ديـد در شـعر ايـران پـس از انقـلاب      هـا و زبـان ج     شعرشان نمونة تمام عيار تبلور انديـشه      

  .شود محسوب ميمشروطه
» ايـرج ميـرزا   «سـهل و ممتنـع      خـوريم كـه بـه شـيوة         ي در اشعار عشقي به ابيـاتي برمي       گاه

ا در اكثـر مـوارد      ام. ستكه از حيث لفظ و معني قابل قبول       ست و گاهي اشعاري دارد      نزديك
عيبتـر    شعرش كـم  شويم،ديكتر مي  حيات شعري او نز    چربد، و هرچه به پايان    معني بر لفظ مي   

الناس است كـه     كلاً زبان عشقي همچون ساير شاعران اين دوره، زبان شفاهي عوام          «. شودمي
  )1590 و 1589: 3، ج 1371براهني،(» .صورت مكتوب درآمده استب

زبان او گويا نيست و الفاظ و عباراتي كـه فرهنـگ زبـان او را تـشكيل                  «پور   به اعتقاد آرين  
، ج 1372آرين پور، (» .قدر كافي رسا نيستج، بهاي پر شور و مهي  ي نمايش صحنه  داده، برا 

2 :367 (  
به زبان شاعران همعصر خود، ويژگيهايي خاص و منحـصر          زبان عشقي با وجود تشابهاتش      

تواند در فهم شـعر او و آشـنايي بـا           بفرد دارد كه بررسي آنها از دو زاوية صرفي و نحوي مي           
 به بررسي ويژگيهاي زبان او از اين دو زاويـه           اينك.  مؤثر واقع شود   تحولات زباني عصرش  

  . پردازيممي
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  )صرف (لغوي بررسي ساختار -1
  هاي فرانسوي به شعر فارسي  ورود واژه-1-1

، از اواسط قرن نوزدهم، هنگامي كه مـسافرتهاي ايرانيـان           2دخول لغات فرانسوي در فارسي    
ي جهان آغاز شد، وقوع يافـت و همچنـين انتخـاب            روطبراي مشاهدة پايتخت دومين امپرا    

عنوان يكي از مواد درسي مدارس متوسطه و عالي و فعاليت معلمان فرانـسوي            زبان فرانسه ب  
كه براي تدريس علوم غربي در دارالفنون  تهران به ايران دعوت شده بودنـد، عامـل اشـاعة       

هـاي مختلـف      اني، در رشـته   بعد از جنگ جهاني اول، هزاران جوان اير       . لغات فرانسوي شد  
ده شـد؛   فرانسه زبان دوم طبقة تحصيل كر     . علوم و هنر در فرانسه، مشغول به تحصيل شدند        

: دليل نداشتن معادل فارسي وارد شـعر و زبـان مـا شـدند، مثـل               گاهي برخي از اين لغات ب     
سـي،  ، ديپلما  ، آنتريـك   ، ميكـروب   ، فرمـول   ، كميـسيون، پـارتي     ، كميتـه   ، كابينه  پارلمان

   .....سوسيال، و 
 چو گفتي دور شو از من، همانا من دوائـي را          
ــد    ــابي ميكنـــ ــم كاريـــ ــه دائـــ  آن كـــ

ــا      ــز ب ــت و پ ــرو، پخ ــرد زين ــيالك  سوس
ــت    ــه هيئـ ــا بـ ــي اعتنـ ــة بـ ــككابينـ  فلـ

 آنتريــــك از پــــي زر كــــس نكنــــد   
ــب     ــردم فريـ ــل مـ ــاس و هيكـ ــن لبـ  ويـ

ــاه از سياســـت  ــهآگـ ــشدكابينـ  ، كـــس نـ
  

 )266ص  (ا آشنايي ر  ميكروبكه جستم بهر دفع       
ــق  ــيوز طريـ ــد ديپلماسـ  )279ص ( ميكنـ

 )280ص  (گفت بـا آنهـا، روم در يـك جـوال            
 )366ص  ( يك ستاره نيـست    يمپارتكه   ام  گرديده

 )297ص (مقـــصد احـــرار بـــود نـــام نيـــك 
ــين  ــولاول ــداري اســت فرم  )413ص ( مردم

 )425ص  (معين مرام خر  » نيست«نبود عجب كه    
  

سـينما، تمبـر،    : مثـل . اء نوين وارد زبان فارسي شدند     گاهي هم لغات فرانسوي، با آمدن اشي      
   ....گرامافون، اونيفرم، ميتينگ، كنفرانس، انژكسيون و 

ــزنم   ــور ميــ ــصه نخــ ــسيون«غــ  »انژكــ
 همــــين فــــردا شــــود غوغــــا پديــــدار 

هــــم  » اونيفــــرم«تغييــــر : گفــــتمش
  

 )283ص (زنــده شــود ليــك بــه حــال جنــون   
 )289ص  (شعارو نطق و ا   » كنفرانس«و» ميتينگ«

 )413ص  (در وكالت، چون نظام اجباري است؟       
  

ار از اروپاسـت        ها، ره   گاهي نيز اين واژه    : مثـل . آورد سفرها و بازديدهاي طبقة اشراف و تجـ
   ....رستوران، تئاتر، هتل، سالون، كلوپ و 

ــه ــصيردوله ك ــالون«ن ــد مــافوقش »س  )422ص  (مرتبه پر شد، دوباره خالي شد       هزار  ض
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ــود   ــد و ب َــورا نب ــش ش ــن مجل ــوپي«اي  »كل
  

ــوبي    ــع خــــ ــك مجمــــ  )445ص (يــــ
  

 ذهني و خودنمايي بعضي از شاعران و نويـسندگان وارد           علت تنبلي در برخي موارد لغات، ب    
   ....كلاس، لوكس، شيك، مرسي، پز، مرالي، براوو، آژان، لرُد و : مثل. شده است

ــر  ــزداده او تغييــ ــن در عجــــبپــ  !، مــ
  معـــروفلـــردقـــي، بـــه لنـــدن كـــرد نط

ــه فرنــگ   خــداي را مفرســتيد، كــس دگــر ب
  

 )413ص  (كاين چه طرز تازة طـراري اسـت؟           
 )394ص  (كزو يك ملتـي، گرديـده مـشعوف         

 )419ص  ( شـد    مرالـي زار بهين مكتب      كه لاله 
  

  )197ص (»، تره بينبراوو، مرسي/ جمشيد خان ـ سلام عليكم«: نامة جمشيد ناكامدر نمايش
  )255ص ... (»آژان«تو پول مرا دزديدي؟ : ترك: نعلي كاشينامة قربادر نمايش

گاهي اين لغات و اصطلاحات براي تمسخر و تجسم طبقة خاص، يـا نمايانـدن شخـصيت                 
   ....جنتلمن ويو،دانس،فكل،كراوات،مس:مثل.دروكار مي بدانايي ببيگانة آنان و يا براي تظاهر

 عاليجنــــاب جنــــتلمنشــــغل ايــــن 
  

 )413ص  ( قدم بـرداري اسـت       هادر خيابان   
  

  
  ها   كاربرد شكل مخففّ واژه-1-2

 سيمين مهتاب  آغش دشت  و اندر   من به دشت  
 من روان گـشتم و آفـاق كـران تـا بـه كـران              

 رفــــتم  مــــيرهمــــن در آن حــــال كــــه 
ــن ــر   زي ــردم دگ ــه در ب ــان ب ــر ج ــفر گ   س

  و هامون، نبـردي بـارخود بيـرون         كه ازاين راه و  
 قلال ايــرانم پابنــد اســت ارگنهكــارم مــن،  

  

 )205ص  (پرتاب گردون ز كرده زمين نقره،گردي به   
 )209ص  ( و مهر، هـرآن بـود درآن          مه  و دشت و   كهز  

  )210ص (رو بگردانــــدم و ايــــنش گفــــتم 
ــردم  ــرط ك ــاورمش ــفر   ن ــام س  )233ص (، ن

 )346ص  (دزدانش؟ به بسپاري كه ،ايدون ناگزير نباشي
 )346ص  (اوضاع پريشانش؟  پريشانم ز  و يا خاطر  

  

  
  به صورت كامل يا مخفف» در«به جاي » اندر« كاربرد حروف اضافة كهن، -1-3

ست كه ميرزادة   هاي كهن مستعمل در سبك خراساني       اين حرف اضافة از پر بسامدترين واژه      
تواند نشان دهندة ضعف شـاعر  گر مياز نگاهي دي. كاربردش متعهد ميداند عشقي خود را در  

، 212،  209،  205،  204،  272من باب مثـال در صـفحات        . دانست زمان نيز    لغاتدر كاربرد   
  .كنيمده است كه به چند نمونه اشاره ميآم... و 264، 215، 211
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ــب،  ــادا اي طبي ــدر مب ــشي  ان ــن بيندي ــلاج م  ع
  

 )272ص(ناخوشي دارم  اين درسايةخوشي، حال من كه  
  

  .ميانه استنيز يك واژة عا» ناخوشي«در بيت فوق علاوه بر مورد مذكور كاربرد 
 روز انـدر دبـستانم    به شـب انـدر شبـستانم، بـه        

  
  

 )264ص(خوانم؟ چسان ذكرتو خوابم،ز تو چسان  ز فكر   
  
  

  ...و» ابا«، »ايدر«، »ايدون«هاي كهن   كاربرد واژه-1-4
اي از هر  عنوان شاهد نمونهبست كه ذيلاً   هاي رايج در سبك خراساني    ها نيز از ويژگي     اين واژه 
  .آوريم كدام مي

 زمان نزع هجده ساله، عاشق دختري ديـدم        
 چشم گورستان، بيش از همه بر من نگـران        

 است سال اكنون كه هزار و صد و اندي      تا به   
 ام ديگـر     آسـوده  بنه،   ايدر زمان مرگم اسـت   

 خوشــي چيــست؟ هــيچايــدر بــدو گــويم 
  

  

 )320ص  ( سيماي پراندوه و اندر رفته چشماني      ابا  
 )209ص(دگران چون جاي بمان  اينمرو، ايدون يعني
 )215 ص(است حالاين مراجامه، درينبقعه، اين اندر

 )320ص( ميخواهي چهزمن ديگر  !آخر دمخدا را در    
 )385ص(نيست هيچ   چيست جز ناخوشي،   خوشي

  
  هاي كهن غير رايج  استعمال واژه-1-5

در شـعر خـود زيـاد       ) سـبك خراسـاني   (هاي كهن مربوط به دورة اول ادبـي           عشقي از واژه  
دهد او  و نشان ميتفاده كرده، كه بدون ترديد در اين باب تحت تأثير گذشتگان بوده است          اس

ست و از سوي ديگر هنـوز زبـان و بيـان خـاص          مند  ار زباني سبك خراساني علاقه    به ساخت 
، باره به معنـي اسـب ص        214 و 203هايي چون اسپيد صص       خود را پيدا نكرده است، واژه     

، پـور ص    393 و   263 و 206 و   217، هشتن صص    205، سيماب ص    203، چاشت ص  203
  ... : و311، 217، خراميدن ص206، جنبندي، جهندي و خسبندي ص 238

  كـه روي سـيه شـب ز ميـان           اسپيد رويش
 سـيماب دشت آغشته كران تا بـه كـران در          

ــي   ــن روي همــ ــه ازيــ ــديچــ  جنبنــ
  هشتيميكه   هرجا قدم، هشتممي پيرامونت به

  ؟ايد بخرامنده ازچهگور، سوي! ملت زنده اي

 )203ص  (اي از دورعيـان     برد و ازپنجره شدقلعه     
 )205ص  (زنقاب شده بيرون  جا  آن فلك، رخ زشت 

ــه  ــديگ ــي جهن ــسبندي و گه  )206ص  (خ
 )263ص(كه بگذشتي زهرجائيميرفتي، كه ز هرراهي 

 )311ص(! ايد دست از تابوت بيرون آوريد ار زنده
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  بر سر ماضي استمراري و مضارع اخباري» مي«به جاي » همي« استعمال -1-6
اين خصيصة زباني نيز كه از خصايص سبك خراسانيست، در شـعر عـشقي بـسامد بـالايي                  

... ، و   429،  381،  360،  325،  316،  263،266،  239،  235دارد و من باب مثال در صـفحات         
  .توان ديدمي

 ديدم كه راند از  آن خطر، ديشب خدا مارا           همي
ه، همچو قمـار اسـت غـم مـدار           جنگ اين زمان  

ــي  ــدر آن گفت ــصيده، كان ــادآور، ز آن ق  همــيي
  

 )263ص(سيل موج،ازهركجا مارا   كشاندي چون نديدي  
 )360ص  (بــري همــيهرچنــد بــاختي تــو، درآخــر 

 )429ص(جهانداري حـسن؟   ديگر كو الدوله چون وثوق 
  

   كاربرد افعال نيشابوري-1-7
. ، اسـت  »گفتستم«،  »كردستم«صورت  ب» است«ن با   اضي نقلي استعمال آ   هاي م يكي از صورت  

هـاي   مردم نيشابور سيني بي فايده به بعضي صيغه  «در بارة اين وجه مقدسي نوشته است كه         
را مثـال آورده از اينجـا مرحـوم بهـار           » و بخفتـستي  بگفتـستي   «و كلمـات    . افزودند  فعل مي 

  )258: 2، ج1374خانلري، . (است ها را افعال نيشابوري خواندهگونه فعل اين
 ام  مرغوب ازچه  ذات من معلوم بودت نيست    

ــن  ــتماي ــوديشنيدس ــردار:  نم ــدح س  ...م
  

  )337ص(كور بود؟ چشمت زبانم لال، آفريدستي؟  
  )428ص( قسم برذوالمنن تو، مدح است بهر او قدح

         
  استمراري به فعل ماضي» ي« افزودن -2-1-1-6

  .ويژه دورة ساماني استراساني بي ديگر از مختصات سبك خاين كابرد هم يك
ــستندي ــدي و نش ــز آثــاران  خواندن  ، ثنــاي هرم

 سـرببردندي بلي اين سان نياكانمـان، جهـان را         
 اندرين ره فتنه است و شور و شر و هـم و غـم             

  

  )269ص(دورانخوداين سبزنوروزي مارسمي است زآن كه  
 )269ص(با فتح و فيروزي    قريندائم نامشان بودي،   كه

 )313ص  ( اين نكته را انـدر رحـم       ميدانستميكاش  
  
  

    
   استعمال يكي در مقام ادات نكره-1-8

عنـوان  هنـوز ارزش خـود را ب      » يك«بعنوان ادات نكره استفاده نميشود، اما       » يكي«امروزه از   
  .ادات نكره حفظ كرده است

  كهــسان و كهــنيكــي قلعــهبرســيدم بــه 
 ها، چـه بـسي راز درون پيـدا بـود     زآن ستون 

 )210ص(كه در و بامش بهم ريخته،دامن دامـن           
 )211ص(بود    خون پيدا   يكي بيرق  هر ستوني چو  
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 ، همـان زن بـه لـب آب آمـد          زهيكي كو با  
 همه چون دختركسري، به نظر جلـوه نمـود        

  

  )217ص(آمد  خواب در اين منظره من در انديشه كه
 )218ص ( كه مسلمان نبد و بود يهود يكي زنجز

  

     
  »را«براي تأكيد همراه » رم« استعمال حرف -1-9
آمـده، مؤكـّد در       مـي » را«ست كـه قبـل از       ت تأكيد و از خصايص سبك خراساني      از ادا » مر«

عشقي نيز به تبـع نياكـان از        . بوده است و تا قرن هفتم كاربرد داشته است        » را«حالت و نوع    
  .آن بهره برده و دين خود را در پايبندي به سبك خراساني ادا كرده است

 فــــن تيــــره ز جــــا برجنبيــــدكــــان ك
 جـز آن كـه زنـم       هيچ گنه نيست بـه     مر مرا 

  همچون مرمراطبيعت اندرين تاريك صحنه،   
ــد   ــست و دون و پلي ــما، پ ــون ش ــي چ  ول

  

 )213ص ( بــا نظــر خيــره بديــد    مــر مــرا   
 )214ص(ام اندر كفنم    زين گناه است كه تا زنده     

  )348ص(چراغي منطقي آورد تا سازد چراغانش
 )396ص ( آفريــد رامــر مـ ـجهــان آفــرين،  

  

توانـد  شـاعر مي «اند به اين معني كه  كاهي ناميده را بطور عام قاعده) 9-1 تا 3-1(هاي   شماره
هايي را در شعر خود به كار ببرد كه در زمان سرودن شعر، در زبان خود كار                 ها يا ساخت    واژه
» .انـد  روند كه در گذشته متداول بوده و سـپس مـرده  ول نيستند و واحدهايي به شمار مي متدا

  ) 81: 2، ج1383صفوي، (
  
  )هنجارگريزي سبكي(هاي محاوره اي  آواها و واژه كارگيري نام ب-1-10

آورد، لـيكن     اي و عاميانه، شعر را تا حد فهم عموم پايين مي            هاي محاوره   چه كاربرد واژه  اگر
ها استفاده ميكننـد و ايـن          طبقه از اين واژه    مينعشقي و همعصرانش براي ارتباط بيشتر با ه       

» هي«،  185ص  » شنفتن«هايي مثل     واژه. هاست نه ضعف زباني   شناسي آن   نشاندهندة مخاطب 
، 281ص » الــدرم بولــدرم«، 235ص » اي داد«، 210ص » بــه درك«، 207بــه معنــي مــدام 

ص  شـلنگ «، 282ص » پيش پيشي و مـو مـو  «، 282ص » عف عف و توله«، 237» شوهر«
، 413ص  » شـياد «،  405 ص    »مرض«،  405ص  » چشمت كور «،  317ها ص     كلانمدي«،  305

» لـوطي «،  433ص  » هـوچيگري «،  425ص  » طويلـه «،  425ص  » خر«،  421ص  » هشلهفت«
  . اند از اين دسته...  و 448ص 

 )210ص(، هرچه دگر ميگردم     به درك  مردم منكه   كـه از خـاك بتـر ميگـردم        ! چه كـنم خـاك    
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 بولــدرم و الــدرممــن مظهــر جمهــورم ـ   
 ـ پيش پيشيم من    ، گربـة علـيم مومـو      وموم

 كـــلا نمـــديهاشــهر فرنـــگ اســت اي   
ــان  ــر تمــام جه ــود، ب ــال خواجگيــت ب  خي

 عجب نه، گر حـلاج    هشلهفت  در اين ديار    
ــود  ــد شـ ــسة وزرا، منعقـ ــه جلـ  روزي كـ
ــوگند  ــورد سـ ــواهم خـ ــن نخـ ــا مـ  بگفتـ

  

 )281 ص( بولدرم و    الدرم از صدق و صـفا دورم     
 )282ص  ( مومـو    مهملـيم  همه شاهد بـر      خلقند

 )317ص (موقـع جنــگ اسـت اي كــلا نمــديها   
 )405ص(چشمت كور جـواب،  خودهم زخانة شدي

ــالي شــد   ــضلي و كم ــة ف ــرين مرتب  )421ص(ق
 )425ص  (!  شود، ز ازدحام خر    طويلهدربار چون   

ــر ــه ب ــوچيگريك ــه ه  )433ص (ام خــو   بگرفت
  

   انيهاي شهو يا واژه)  Erotic  ( اروتيك-1-11
: erotic)(شهواني، شهوي؛ شهوت برانگيـز و  ) شخص، شعر و غيرهerotica (  را ادبيـات

در اين زمينه به كليات مصور عشقي از ) 1385،507شناس و همكاران،    حق. (شهواني گويند 
  .) رجوع شود449، 440، 419علي اكبر مشير سليمي صفحات

  
  )يمخالفت قياس صرف(هاي غير رايج  استعمال جمع-1-12

اي فارسي به شـيوة جمـع مكـسر         ه  بستن واژه   هاي مخالفت قياس صرفي جمع      يكي از گونه  
در اشـعار  كـم و بـيش رواج داشـته و       ون تا اوايـل قـرن هفـتم         ترين مت   ست كه از كهن   عربي

المحجـوب   الصدور و كشف   هاي قابوسنامه، تاريخ سيستان، راحه    رودكي و منوچهري و كتاب    
  . پيروي از گذشتگان از اين شيوه استفاده كرده استعشقي نيز به. كار رفته استب

ــد     ــدا شـ ــر صـ ــت پـ ــيلي ولايـ  از آن سـ
 ارتجـــاع و اســـتبداد، در لبـــاس جمهـــوري

ــة    ــه خان ــت هم ــه رف ــك «خزان ــيم المل  »فه
  

 )292ص  ( بسته و غوغـا بـه پـا شـد            دكاكين  
ــا     ــد و نمــود، حيلــه ب  )298ص  (رنــودآم

  )421ص (قالي شد و مبل  ودكاكين پارك وبدل به
  

  گيري از زبان جديد  بهره-1-13
را به زبـاني جديـد      » مريمسه تابلو   «ها، خصوصاً   عشقي از زبان جديدي سود ميبرد و داستان       

  . اين شعر نشان دهندة اين مدعاستلغاتبرداري سردستي از  كند، نمونهروايت مي
، كپسول و   اوين، قاعدتاً، چراغاني، تجريش، شميران، تنفيذ، شلوار، ژاكت، پوتين، بال مگس          
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شناسي شعري ايران، جا ندارند و  اند و در واژه سابقه ها در تاريخ ادبيات ما بي     كه اين واژه  ... 
  .پس از انقلاب مشروطه وارد فرهنگ شعري شدند و جا باز كردند

 ، شـب سـياهي اسـت پديـد        قاعدتاًاگرچـه   
 ز آب و رنــگ، همــي بــد نبــود، زيبــا بــود

  

  )174ص(يد شبيست سپ امشب دگرخلاف هر شبه،  
ــود      ــالا ب ــان ح ــم، از مردم ــه ه ــث جام  ز حي

  

  )176ص  (ژاكت و پوتين و شلوار و كلاه ساده
ــولي    ــدر مقب ــه ق ــه، چ ــروم ب ــصدقت ب  !ت

  

 )177ص   (كبـسولي تو از تمام دواهاي حـسن         
  

  
  )نحو( كاربرد كلمه در جمله -2

سـاكن بـودن و     مند ميكند و سعي در تعريف زبان دارد، تمايل زيادي بـه             نحو زبان را قانون   
هاي مختلف زندگي ارتباط مستقيم       ايستايي دارد؛ چون زبان، دستگاهي زنده است و با جنبه         

ييـرات زنـدگي،    دارد، تا زماني كه جوشندگي زندگي هست زبان زنده است و متناسب با تغ             
سالي، پيري و مرگ را هايي چون جواني، ميان خود را با آن وفق ميدهد و پيش ميرود و دوره       

ول در دوره      . ستن ارگانيسمي زنده، در حال تحول     زبان چو . كنده مي تجرب هـاي    اما ايـن تحـ
ر و تحـولات    هاي جوشـش اجتمـاعي و تغيي ـ        شود و در دوره   ايستايي زندگي، بسيار كند مي    

وري خود را، بـا آن سـرعت        طوريكه فرصت بازسازي دست   گيرد، ب سريع، سرعت بيشتري مي   
 هاي سـرعت تحـول نتواننـد كـاربرد           آن زبان در دوره    ست اهل هنر  كند و گاه ممكن   پيدا نمي 

دانـي دسـتور زبـان مـتهم          قي بـه كـم    كه گاه عارف و عش    صحيح دستوري را پيدا كنند و اين      
نتزي از زبـان عامـه و زبـان         ها چون ميخواستند س ـ   آن. ند، شايد به اين علت بوده است      شومي

ال، ايـن اتفـاق در دورة       ح ـدر هر . شودرند، اين نقص در ديوانشان ديـده مي ـ       وجود آو ادب ب 
 و منجمد دورة قاجـار دچـار تحـول          افتد و آنچنان زبان مرده      مشروطه براي زبان فارسي مي    

  .شود، كه شاعران بايد با سرعت باورنكردني بروند تا به گرد اين تغييرات برسندمي
  
  هاي عشقي نوآوري-2-1

نقلابـي بـود و هنـوز هـم         هاي عشقي در عرصة شعر، كه در زمان خود او ا          اي از نوآوري  پاره
شب سفيد، بيرق غم، بيرق خون، برف مرگ، بـارش كفـن، سـايه      : نمايد عبارتند از    بديع مي 

وش، داروي عدم نوشان، بوي درد دل، چراغاني بودن مغـز، آتـش               روشن عمر، گرد تاريك   
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تـر،    وش قدم نهادن، بيمناك بودن چون فكر مردمان ظنين، آتـشكده            فشاني بودن طبع، كافور   
كـه  ... گستري، پيراهن يكتا بـه تـن پوشـان و             بة فرتوت و خم خورده، عدالت سرا، ستم       كل

  :، نمود يافته است»سه تابلوي مريم«عمدة اين تركيبات نو در نمايش نامة معروف وي، 
ــه  ــاه آورده  ده بـ ــه پنـ ــي تپـ ــان يكـ  دامـ

 همه فرتوت و همه خم خورده     هـايش     كلبه
ــفيدي مـــهاز  ــارد، آثـــار محـــن ميسـ  بـ

 انجمن خلوت خاموشان اسـت    : يناين زم 
ــن  ــعادت مــ ــولاي ســ ــستمهيــ   هــ

 از دولـــت  ســـرايي عـــدالتبخواســـتند 
  

 )201ص( بر تن خود گـسترده       وشي  تاريكگرد    
 )201ص(الغرض هيئتي، از هر جهتي افـسرده        

 )207ص  (بـارد  مي ابر كفن  است و يا     برف مرگ 
 )207ص( است   داروي عدم نوشان  بستر خفتن   

 )214ص (دل بــستم  تيــره ســراكــه بــر ايــن 
 )185ص  (ظلم گشته بد علت      من، چو در مذلت  

  

   كاربرد عبارات سؤال و جواب و روايي در شعر-2-2
در ) اي  محـاوره (يـي و گفتـاري      از ابتكارات عـشقي طـرح سـؤال و جـواب بـه شـكل روا               

  :»سه تابلوي مريم«باشد، مثل آغاز هاي منظوم خود مي نمايشنامه
 !كيــست ايــوائي):ريممــ(ســلام مــريم مهپــاره):جــوان(
  بخوركه نيست به از اين شراب اندر دهر): جوان(

 )176ص(عزيز، ازچه وقت اين جايي؟       منم نترس ): جوان(  
  )176ص(بود از زهر  بتر براي من كه نخوردم،): مريم(

  
  اي و كنايي  استفاده از تركيبات محاوره-2-3

دن، از رو رفـتن، پخـت و پـز          تراشي كردن، ول كردن، گير افتـادن، روده درازي كـر            مشكل
كـردن،   ماليكردن، دسـت   ، ماستمالي )در معني توسري زدن   (م زدن   كردن، شيره مالي كردن، با    

خواندن كبك كسي، بند بودن دست كسي، سرد شدن ميانه، آب گرم شدن از كسي،                خروس
كسي را با كسي طرف كردن، به بدتر چيزي يا كسي خنديدن، هو كردن، جفت زدن، چـون                  

خر، كسي را از رو بردن، پكر بودن، لند لند كردن، جيب بريدن، بـور         صدا كردن، ماچه  توپ  
اي هستند كه عشقي در اشعارش و از جمله تركيبات محاوره... شدن، توپ و تشر شنيدن و     

  :استفاده كرده است، برخي از اين تركيبات معناي كنايي نيز دارند
 خـروس ميخوانـد  زمن مپـرس كـه كـبكم        

ــشت  ــده پ ــر،  خمي ــي پي ــدكنان، زن  لندلن
 )175ص(چو من ز حسن طبيعت كه قدر ميدانـد            

 )180ص(دوسه دقيقه پيش آمـد و نمـود فغـان           
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نـشايد كـرد   آب زمن، گـرم مـي     چوديـد   
 بــازي ديــدم خلــق بازيچــه و خلقــت بچــه

ــي  ــرق جمعـ ــاليفـ ــيره مـ ــنمشـ   ميكـ
ــو گذاشـــتناگهـــان ملـــت، بنـــاي   هـ

ــه زور   ــه ب ــد، ن ــصدش ادا ش ــه زر ق ــه ب  ن
 هرچه من ز اظهار راز دل، تحاشـي ميكـنم         
 چركين عمامه، وصله قبا، پاره شب كـلاه       

 وب كنـي از وطـن چـه غـم؟         امروز اگر غر  
 پــشت پــا زدمبــر بــي شــمار مهــر فلــك، 

ــتة دل ز فلــك ميخــواهي   ــه هرخواس اي ك
 ستزبان رازت بر  ترا عيب،اين كه   مگفت را شمع

ــب،  ــزن  روز و ش ــه ب ــه ل ــشنگيل   از ت
  

 )184ص( من سرد  با گشتوز،ازآن ر  پس اش  ميانه
 )209ص( روده درازي ديدم  بيش ازاين فلسفه هم،   

 )280ص(خمـــره را از شـــيره خـــالي ميكـــنم 
 )280ص(كره خر رم كـرد، پـا بـر دو گذاشـت             

 )280ص(گـشت بـور     شيره بـاقي مانـد، يـارو        
 )309ص(تراشي ميكنم  مشكلخود، بهراحساسات

 )357ص   (اشترقواره، خيره نگه، چهره قنبـري     
 )360ص (به چنگش درآوري  كني طلوع و    فردا  
 )366ص(نيست   شماره را ايفلك زده من   چو خصم

 )378ص(كتك ميخـواهي   كه ازخود راضئي قدرآن
  )382ص( كـردم  اظهار اين من تا او، شد آب ازخجالت

    ) 398ص (كــنج غربــت جــان بــده، از گــشنگي 
            

  ر هم تركيب كهنه و نو يا ادبي و عاميانه در كنا-2-4
عشقي، يكي از مظاهر بارز توجه به سادگي زباني و گرايش بسيار بـه زبـان معيـار عـصر و                 

او، نمـودار نوسـاني عجيـب ميـان كاربردهـا و            » سه تابلوي «اي است، مع هذا       حتي محاوره 
 بازار روز از سويي ديگـر  تعبيرات زبان ادب كهن از سويي و مصطلحات عاميانه و كوچه و        

  .خورداو فراوان به چشم ميارات غث و سمين و تعبيرات تند در اشعار قول ادبا عبب. است
ــفيد   ــين س ــر جب ــف ز دوســوي ب ــده زل فكن

ــه ــسان آينــ ــيد بــ ــل خورشــ  اي در مقابــ
  

ــه   ــوئي بـ ــد تلألـ ــاب پديـ ــذارش ز ماهتـ   عـ
 )175ص(تنقيد   درخور راست از او  نه هيچ عضوي  

  

كه در گذشته بـه كـار       » م«آوردن  كه كاملاً قدمايي به تصوير كشيده شده است، خصوصاً با           
  :گويده در چند سطر بعد همين منظومه ميرفته است در حالي كمي

 خلاصــه كــرد بــه اصــرار، نــرم يــارو را     
  

 )177ص( زور روي، ز رو برد نـازنين رو را       به  
  

بـه زور   «،  »يـارو «اسـتعمال   . شوداي جملات مي ـ    ه ساخت و بافت محاوره    كه خواننده متوج  
كهنـه و نـو را در كنـار هـم           همنـشيني   » رو  نازنين«در كنار تركيب ادبي     » ز رو برد  «و  » روي

  :يا در بيتي ديگر. دهدنشان مي
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 دو دست من به سر زلـف يـار پيونـد اسـت            
  

 )178ص( سـت بند مـن  دست حلقم،كه به باده يزبر  
  

بيانگر نوسان  » دست بند بودن  «اي    اين بيت حال و هواي سنتي دارد اما اصطلاحات محاوره         
  :گويددر بيتي ديگر عشقي مي. ملات اوستد جشدي

 نـشايد كـرد   چو ديد آب ز من، گـرم مـي        
  

 )184ص(اش پس از آن روز، گشت بامن سرد           ميانه  
  

همنشيني سنت و نـو را      » ي نشايد م«در كنار   » آب از كسي گرم كردن    «تعبير كنايي و عاميانة     
  :در بيت. دهدبصراحت نشان مي

ــه را    وان پــسهمــي نمــود پــر از مــي پيال
  

 )177ص(همي نهاد به لبهاش، او همي زد پـس            
  

  .خورداي به چشم مي محاوره» پس زدن« و »همي«نيز دوگانگي عجيب ميان 
شود؛ اشـعار   ابيش از زبان گذشتة خود تغذيه مي      البته هر شعري، هر قدر هم كه نو باشد، كم         

  .او از اين قاعده مبرا نيست» سه تابلوي مريم«عشقي خصوصاً 
  
   سستي تركيبات و ضعف تأليف-5 -2

ايان قـرن دهـم تـا     اي از شاعران در تأليف كلامشان از آثار غزل سر           در دورة مشروطه، دسته   
زبان اين سخنوران با زبان جاري و زندة زمانه نزديكي بيـشتري            . گرفتندسيزدهم سرمشق مي  

  )48: 1376رماني، نياز ك(.آمدند ي از اين گروه به شمار ميعارف، لاهوتي، عشقي و فرخ. داشت
اين سخنوران با آن كه در تركيب عبارت كمتر گرد تصنّع و تقليد ميگشتند، مهارتي در بيان                 

كيب و ضـعف    سستي تر . آمدند  نداشتند و از عهدة آن كه كلامي فصيح و زيبا بسازند برنمي           
صودشان را  هي فهم مق ـ  آورد و گا  هاي عاميانه پايين مي   تأليف، غالباً كلام آنها را تا حد عبارت       

 ديـده   هـا، ابهـام   ها در شعر آن     ها و مصراع    ها و بين جمله   بين اجزاي جمله  . كردنيز دشوار مي  
اش خواهانهكه احساس و انديشة آزادينبا آعنوان شاعري خام و تازه كار،عشقي نيز ب  .ميشود

 را رها از يكديگر قـرار داده، بطـوري كـه هركـدام              ست اما گاهي صورت و محتوا     ارزشمند
  :روندويي ميبس

 زنم براي من از بس كـه غـصه خـورد همـي            
 يگانــه دختــر خــود را بــه مــن ســپرد همــي 

  

 پس از سه مه، تـب لازم گرفـت و مـرد همـي               
 )188ص(همان هم آخر، از دست من ببرد همي         
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  :نتيجه
.     سـت هـاي كهـن، نـشان دهنـدة نگـاه هنجارگريزانـة سـبكي عـشقي ا                  كاربرد گستردة واژه  

در . دهدرا به مكتب نئوكلاسيسيسم نشان مي     هم بودن ساختهاي كهن و نو، گرايش او         ناردرك
 زبـان شـاعر بـه     » سه تابلو مريم  «تر است مانند    شعار كه جنبة نوگرايي در آنها قوي      برخي از ا  

روايـي و گفتـاري     طرح سؤال و جواب بـه شـيوة         . شودزبان تخاطب و منطق نثر نزديك مي      
هـاي ادبـي در شـعر توجـه           بـه جنبـه   . ستاي منظوم از ابتكارات او    ه  در نمايشنامه ) ديالگ(

اعي و وطنـي بـه عامـة مـردم       اجتم –هاي سياسي     چنداني ندارد،  هدفش بيشتر بيان انديشه      
اي و عاميانه و كنايات رايـج در بـين عامـه در شـعرش                 هاي محاوره   همين دليل واژه  است، ب 

هـاي فرانـسوي    كـاربرد واژه . ستعارش حاكملباً منطق شعاري بر اشبسامد بالايي دارد و غا    
هـاي   نـشانه . سـت او  بـا اهـل روزگار  نشان فرنگي مĤبي شاعر نيست بلكه بيانگر همنـوايي     

  .شودليف و نااستواري در كلام شاعر ديده ميضعف تأ
 

  :ها پي نوشت
سبك و سياق ادبيات قديم به احياي  به معني عام): Neo classicism(نئوكلاسيسيسم  -1

نـو و   پيروي از هنـر، شـعر و ادب كهـن بـه شـيوة               )  509: 1385سيما داد،   . (شودمياطلاق  
بازگشت به سبك كلاسيك كهن ميباشد؛ چنانكـه عـشقي غالبـاً تـلاش ميكنـد بـه اشـكال                    

  .ها و خصوصيات سبك خراساني را در شعر خود احيا كندمختلف ويژگي
  ).95،ص 1379رك، اسحاق، (براي اطلاعات بيشتر  -2
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